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Abstract 
Gilles Deleuze, the prominent Post-structuralist philosopher, challenged the 
traditional patterns of Western thought. His “rhizomatic system” paves the way 
for a polyphonic and decentralised reading of the text. Informed by Deleuzian 
thought, the present study investigates Reza Ghasemi’s The Nocturnal Harmony 
of Wood Orchestra (Hamnavāei Shabāneh-e Orkestr-e Choob-hā) in the light of 
“becoming,” “deterritorialisation and reterritoralisation,” and “de-autorisation.” 
This descriptive-analytical research comparatively explores Deleuzian concepts 
in accordance with narrative structure, characterisation, and the subtext to offer 
a Postmodern reading. The results of this study show that by moving beyond 
linear patterns, decentralising the narrator’s authority, and crafting liminal 
spaces, Ghasem turns his novel into a text that reflects Deleuzian philosophy. 
The process of “becoming” in character-metamorphosis, “deterritorialization” 
through the rupture of fixed identities, and “de-auhtorisation” via the collapse of 
grand narratives are salient features of the novel. By transcending binary logic, 
this study presents a multi-layered Postmodernist reading of The Nocturnal 
Harmony of Wood Orchestra as a prominent example of rhizomatic literature. 
Beside unveiling the theoretical potential of Deleuze’s philosophy in literary 
criticism, the results solidify the status of the novel as an avant garde text in 
contemporary Persian literature.  
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Extended Abstract 
1. Introduction 
By transcending classical narrative patterns, Persian Postmodern literature 
paved the way for a reinterpretation of concepts, such as identity, power, and 
hierarchical structures. As a pioneer in Persian contemporary literature, Reza 
Ghasemi formulates multi-layered and Formalist works that decentralise linear 
narrations. His prominent work, The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra 
(Hamnavāei Shabāneh-e Orkestr-e Choob-hā), employs unprecedented 
narratological techniques to reflect the collapse of the grand narratives in 
modern society.  
Gilles Deleuze, the prominent Post-structuralist philosopher, challenged the 
traditional patterns of Western thought. His “rhizomatic system” paves the way 
for a polyphonic and decentralised reading of the text. Informed by Deleuzian 
thought, the present study investigates Reza Ghasemi’s The Nocturnal Harmony 
of Wood Orchestra in the light of “becoming,” “deterritorialisation and 
reterritoralisation,” and “de-auhtorisation.” 
 
2. Methodology 
This descriptive-analytical research comparatively explores Deleuzian concepts 
in accordance with narrative structure, characterisation, and the subtext to 
achieve a Postmodern reading. 
 
3. Theoretical Framework 
Deleuze’s concept of “becoming” is a core idea in his philosophy; it emphasises 
continuous change and transformation rather than fixed identities or states of 
being. It is not about becoming something specific, but rather about a process of 
differentiation and movement. This process is not linear or teleological; it is a 
multiplicity of forces and relations that constantly reshape and redefine what is. 
“Deterritorialization and reterritorialization” are concepts, primarily associated 
with the work of Gilles Deleuze and Félix Guattari, describing processes of 
change and transformation in social, political, and cultural 
contexts. Deterritorialization refers to the weakening or removal of established 
boundaries, connections, or structures, while reterritorialization is the 
subsequent process of rebuilding or restructuring within a new framework or 
context. 
Deleuze’s concept of “de-authorization” is not a straightforward or standalone 
term in his work, but rather a concept that can be understood through his 
broader ideas on deterritorialization, nomadism, and the challenge to 
established structures of power and meaning. It relates to his rejection of fixed 
identities, hierarchical systems, and the imposition of pre-defined roles and 
norms. 
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4. Discussion and Analysis 
The process of “becoming” is present throughout the novel. “Seyed” is the 
pinnacle of becoming. He is in a never-ending process of becoming that has no 
goal. Through his multiple interactions with different people, he stays in an 
active state of “becoming.” Seyed’s various roles and interactions show his 
alienation and multiplicity. Instead of taking a linear and familiar path, he turns 
to different experiences and adapts himself accordingly. 
The process of “deterritorialisation” is evident in the fourth section of the first 
chapter; the narrator enjoys the music, without understanding the content.  
“De-authorisation” becomes highlighted in the sixth section of the first chapter, 
where the dogs are viewed both as static and reactionary beings and as active 
subjects that create intimacy. 
 
5. Conclusion 
The results of this study show that by moving beyond linear patterns, 
decentralising the narrator’s authority, and crafting liminal spaces, Ghasemi tuns 
his novel into a text that reflects Deleuzian philosophy. The process of 
“becoming” in character-metamorphosis, “deterritorialization” through the 
rupture of fixed identities, and “de-auhtorisation” via the collapse of grand 
narratives are salient features of the novel. By transcending binary logic, this 
study presents a multi-layered Postmodernist reading of The Nocturnal Harmony 
of Wood Orchestra as a prominent example of rhizomatic literature. Beside 
unveiling the theoretical potential of Deleuze’s philosophy in literary criticism, 
the results solidify the status of the novel as an avant garde text in 
contemporary Persian literature. 
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 چکیده
ژیل دلوز، فیلسوف برجستۀ پساساختارگرای قرن بیستم، با طرح مفاهیمی نوین، الگوهای سنتی تفکرر رربری را 

مراتبی، زمینۀ خوانشی چندصدایی و مثابه بدیلی برای ساختارهای سلسلهاو، به« ریزومی»به چالش کشید. نظام 
هرای خروانش دلروزی در کند. این پرووهش برا هردف تللیرل و تبیرین م لفرهریرمتمرکز از متون را فراهم می

قلمروزدایری و »، «صریرور »اثرر رارا قاسرمی، سره شراخد کلیردی  هرانوایی شبانۀ ارکستر چرو هم رمان
تللیلری و -ارچو  نظری برگزیده است. روش تلقیق توصریفیهچ عنوانبه را «اقتدارزدایی» و «بازقلمروگذاری
پرردازی و ای است که از رهگذر تطبیق مفاهیم دلوزی با سراختار روایری، شختریتلعا  کتابخانهمبتنی بر مطا

دهرد کره هرا نشران مریسنجد. یافتهمدرن را میارچو  ادبیا  پستهساخت اثر، امکان بازخوانی آن در چژرف
شرکلی منسرجم هرمان قاسمی با گریز از الگوهای خطی، تقلیرل مرکزیرت راوی و خلرق فاراهای بینرابینی، بر

در « قلمروزدایری»هرا، در دگردیسری شختریت« صریرور »دهرد. فراینرد های فلسفۀ دلوز را بازتا  میم لفه
پرذیری مثابه وجوه بارز این تطبیرقهای کلان، بهدر فروپاشی روایت« اقتدارزدایی»های ثابت و گسست از هویت

، هانگارانر، برا عبرور از منطرق دوگانرههاۀ ارکستر چو نوایی شبانهمشناسایی شدند. این مطالعه بر آن است که 
سرازد. نترای  مدرنیسرتی را ممکرن مریاست که خوانش چندلایۀ پسرت اتیکادبیا  ریزوم ای ازۀ برجستهنمون

عنوان متنی پیشررو در های نظریۀ دلوز در نقد ادبی، جایگاه این رمان را بهبر آشکارسازی ظرفیتپووهش، علاوه
 .کندمعاصر فارسی تثبیت می حوزۀ ادبیا 
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   همقدم -1

ت، فارایی بررای بازاندیشری مدرن فارسی، با گسست از الگوهرای کلاسریک روایرادبیا  پست

از ، اتبی فراهم آورده اسرت. رارا قاسرمیمرمفاهیمی چون هویت، قدر  و ساختارهای سلسله

گررا، مرزهرای روایرت خطری را نویسندگان پیشروی معاصر، برا خلرق آثراری چندلایره و فررم

ای اسرت متفراو  کره هرچنرد از جهرت فارا و سراختار قاسرمی نویسرنده»درنوردیده است. 

شرود، ( خویشاوند مریملکو ( و بهرام صادقی )بوف کورویوه هایش با صادق هدایت )بهانداست

روایت درد در آثار قاسرمی از  .(7: 1011)عبردی، « ای است جدای از دیگراناما درنهایت نویسنده

عنروان بهتررین نویسرندۀ رود و جایگاه قاسمی را برههای معمول ادبیا  فارسی فراتر میروایت

گانرۀ( معروفری دارد برا او تریلروژی )سره .(8)همان: کند تاد و هشتاد شمسی تثبیت میدهۀ هف

. هر سه رمران در خوانندها میوردی که برهو  چاه بابل، هانوایی شبانۀ ارکستر چو همهای: نام

هرای او کننرد. رمرانافتد و به ایرانیانی پرداخته شده که در پاریس زندگی میپاریس اتفاق می

آمیزد و ترکیرب رریبری ای با خاطرا  کودکی، مذهب، اوهام و خرافا  میطرز هوشمندانهبه»

ای نشیند؛ منظررهها میقاسمی در رالب آثارش به تماشای ویرانی آدم .جا()همان« کندخلق می

نوایی شبانۀ ارکسرتر هم رمان .(117: 1012)قاسرمی، « انگیزترین منظرۀ دنیاسترم»زعم او که به
هرای گیرری از تکنیرکترین اثرر او، برا بهررهشاخد عنوانبه -137۱منتشر شده در - اهچو 

دهرد. انتخرا  ایرن جامعۀ مدرن را بازترا  مریدر های کلان روایی نامتعارف، فروپاشی روایت

هرای ساختارشرکنانۀ آن در سو برخاسرته از ظرفیرتعنوان کانون پووهش حاار، ازیکرمان به

مند در حروزۀ تطبیرق نظریرۀ دیگر، ریا  مطالعا  نظاملسفی است و ازسویبازنمایی مفاهیم ف

 .کنددلوز با ادبیا  فارسی را پرُ می

گیرد. اثرگذاری او برر فلسرفۀ قررن گرا  قرار میدر زمرۀ اندیشمندان پساساختار ،1ژیل دلوز

ری معرروف فیلسوف فرانسوی در اظهار نظ ،بیستم آنچنان بارز و برجسته است که میشل فوکو

برا نقرد او . (13: 13۱0)اسمیت و پرترویی،  «قرن بیست و یکم قرن دلوزی خواهد بود»گفته است: 

مثابره را بره« قلمروزدایری»و « صیرور »، «ریزوم»ای از متافیزیک رربی، مفاهیمی چون ریشه

« ریرزوم»و، های حاکم بر تفکر مدرن طرح کرد. در نظریۀ انگاریاابزارهایی برای گریز از دوگانه

مراتبری، امکران خوانشری چنردمرکزی و افقری از مرتن را فرراهم الگویی ریرسلسله در جایگاه

زعرم بره» ها از ثبا  به سیالیت دلالرت دارد.بر دگردیسی سوژه« صیرور »آنکه سازد، حالمی

                                                           
1 . Gilles Deleuze (1925-1995) 
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هرای متعردد. ممکرن است؛ یک نقب. قتری است برا دروازه 1دلوز، جهان آثار کافکا یک ریزوم

ت در ظاهر به نظر برسد این جهان تنها یک ورودی دارد. اما این تنها یک تله اسرت. بایرد از اس

یک نقطۀ تتادفی وارد شد. از دری که لزوماً مزیتی بر سایر درها نردارد. اگرچره ممکرن اسرت 

بست یا شکافی تنگ یرا یرک سریفون دری که برای ورود انتخا  شده است، وانمود کند که بن

ریافت که این ورودی به چه نقاط دیگری راه دارد. بایرد سرعی شرود نقشرۀ ریرزوم است. باید د

گذارد سروکلۀّ دشرمن پیردا هاست که نمیهای چندگانه یا تعدد مدخلپیدا شود. اصلِ ورودی

ویرل أجای تجربره، تخواهند متن موردنظر را بههایی که میشود؛ سروکلۀ دال و همۀ آن تلاش

 .(17-18: 1011 )دلوز و گتاری،« کنیم.

 

 پیشینة پژوهش -1-1

 ،«بروف کروردر « اقلیت شردن»»ای با عنوان در مقاله (13۱0) پورقاسمی علی تسلیمی و سمیه

گسریختن درواقع ازهرم« اقلیت شدن»اند. را از منظر ژیل دلوز مورد بررسی قرار دادهبوف کور 

 شود.ف پدیدار میقلمروهای متعار از قیدوبندهای مرسوم است که با قلمروزدایی

ادبیا  اقلیت و بررسی عناصرر تطبیقری قلمروزدایری »در مقالۀ ( 13۱5) و همکاران فنائیان     

 دسرت آخررنامرۀ کافکا و نمرایش مسخیافته )با ملوریت داستان های کثر ءزبانی؛ نفی و شی

 اند.از نظرگاه دلوز به آثار یادشده پرداخته ،«ساموئل بکت

صیرور ِ دلوزی سروژه، زمران و فلسرفه حیرا  در »در مقالۀ ( 13۱5)عی شفیسیده رقیه آل

بره خروانش دلروزی رمران یادشرده پرداختره  ،«گا ونه کور اثر  خانۀ  شمارۀ پن سلاخرمان 

های مختلفِ ساختارشرکن ترین آثار در حوزۀ جنگ است با شیوهاست. این رمان که از پرچالش

 روایت شده است.

هررای وار زنرران شریزوفرنیک در رمانتللیررل نمونره»در مقالرۀ  (13۱1) و همکرراران ادراکری

بره ، باتوجره«(باورهای خیس یک مرردهو  ساربان سرگردان، کولی کنارآتشپسامدرن فارسی )

انررد و ختوصرراً هررای موردبلررد پرداختررهدر ادبیررا  دلرروز برره رمرران« شرریزوفرنی»مفهرروم 

 اند.بررسی قرار داده یتی موردها را از منظر گسیختگی هوهای این داستانشختیت

هنری جیمرز در پرترو منطرق احسراا و ادبیرا   مدونای آیندهبازخوانی دلوزی داستان »

سرازی دلروز و در آن بره تبیرین رریبره( 13۱7)پووهشی است که گودرزی و اسرعدی  ،«اقلیتی

                                                           
1 . Rhizome 
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بره  وهشدر ایرن پرو ی است کهاز اهم مفاهیم« صیرور »اند. گتاری در رمان یادشده پرداخته

 است. ه شدهپرداخت آن

از شختریت درختری ترا شختریت ریزومری تبیرین »در مقالرۀ  (13۱8) و همکاران رئیسی

بره مقایسره میران  ،«هرای کلاسریک، مردرن و پسرامدرنهرای داسرتانهای شختریتتفاو 

هرای پسرامدرن را در وارعیت سریلان، لگزنردگی، های مختلف پرداختره، شختریتشختیت

 اند.های ذهنی، زبانی و اجتماعی تبیین کردهاز قالب پریشی و گسستهویت

الرثل  کاربست رویکررد ریزوماتیرک دلروز در رمران »در مقالۀ  (1011)زاده و قربانعلی واقف 
انرد و به رویکرد ریزوماتیک ژیل دلروز در اثرر یادشرده پرداختره ،«از حنا مینه یاتی من النافذه

 مراتبی پیروی نکرده است.است که از ساختار سلسله اند که این رمان نوعی ریزومثابت کرده

از  هرانوایی شبانۀ ارکستر چو همدر این پووهش برای نخستین بار به خوانشی دلوزی از رمان 
هرای م لفره -1: های کلیردی اسرتدر پی پاسخ به این پرسشو  شودراا قاسمی پرداخته می

پرردازی اثرر بازترا  یری و شختریتسراخت رواچگونره در ژرف« قلمروزدایری»و « صیرور »

در « اقتردارزدایی»ها، چه نسبتی برا مفهروم روایتهای کلان با خردهتقابل روایت -2 اند؟یافته

 آیا ساختار ریرخطی رمان، منطبق با الگوی ریزومیِ فاقد مرکزیت است؟-3 فلسفۀ دلوز دارد؟

 

 مبانی نظری دلوز -2

 1صیرورت -2-1

دن است. جهان در حرکت، در شردن پیوسرته و ناایسرتا بردون هری  تنها واقعیت، واقعیتِ ش»

توان بدون استناد به مفاهیم مشترکی در آثار دلوز می .(50: 13۱5)اردلانری، « ای است.مرکز یگانه

 .(11: 1011)کرولبرو،، نظیر هویت، عقل، سوژۀ انسانی و حتری هسرتی بره صریرور  اندیشرید 

زمران دهد، همواره مابین گذشته و آینده است؛ زیررا هرمگونه که دلوز نشان میهمان« شدن»

در ایرن معنرا « شردن»گرذرد. آید و همواره از زمان حال مریدر هر دو جهت به حرکت در می

 .(281: 1011، همکراران)یانرگ و ناپذیر است، زیرا آراز آن متادف است برا ناپدیرد شردنش ادرا،

گرذارد. منظرور ستمرار و پویایی صرله مریعنوان اصلی بنیادین بر قطعیت اپس صیرور  به

انتقرال و تگییرر زنردگی « شردن»در مفهروم دلروزی، »دیگرشردگی اسرت. « شدن»دلوز از 

در ارتباط اسرت، « بودن»هاست. حفظ ساختارها با سوی تفاو ازطریق ساختارهای بسته به

                                                           
1 . Becoming 
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، گشروده برودن نسربت بره «شردن»کنرد و حفظ سراختار را نفری مری« شدن»که درحالی

کره  اسرتیپو ینردیدلروز، فرا ۀدر فلسف« شدن» ای رور یص .(Roy, 2003: 77« )هاستتفاو 

 نیر. ادهردیقررار مر نیو نامتع الیاز روابط س ایرها ساخته و در شبکه یتیها را از ثبا  هوسوژه

 هیرمثابه جروهر ثابرت تکبه« بودن»رر  قرار دارد که بر  ۀانیگراذا  کیزیمفهوم در تقابل با متاف

عنروان گرذار مشرخد، بلکره بره یتیررا یسوبه یخط یحرکت چونرا نه  رور ی. دلوز صکندیم

 ،صریرور  اسرت. یقطعر انیرپا ایرآرراز  ۀکه فاقرد نقطر کندیم فیتعر هاتیواع انیم انیپایب

ثابرت  یدارد؛ سروژه از قلمروهرا «یبازقلمروگذار»و  «ییقلمروزدا» میبا مفاه یناگسستن یوندیپ

از  یدیرجد یحال، به قلمروهانیدرع و خوردی( گسست متیمل ایطبقه،  ت،ید جنس)مانن یتیهو

تیرروا یاسرت کره هومرون یخوانش آثرار یبرا یلیتلل یمفهوم، ابزار نی. اشودیها وارد مامکان

   .دهندیقرار م یدائم یها«شدن»از  ایانهیها را در مهو سوژ دهیچالش کش کلان را به یها

 

 1و بازقلمروگذاری قلمروزدایی -2-2

ای دور شرود. از قلمروزدایی فرآیندی است که ازطریق آن یک چیزی از یک قلمررو یرا حیطره 

انرد؛ ابتردا نظر تکامل انواع، تمام انواع در سه حوزۀ قلمرویی، قلمروزدایی و بازقلمروسازی بروده

انرد و سرپس در سوی خشکی قلمروزدایی کرردهاند، سپس بعای از دریا بهدر دریا ساکن بوده

قلمروزدایی هنگامی اتفاق » .(Peterson, 2004: 1اند )همان خشکی به بازقلمروسازی پرداخته

 .(111: 1011)کرولبرو،، « اش بگذرد یا جدا شرودافتد که یک رویداد صیرور  از قلمرو اصلیمی

ویروه بره سیاسی و اجتماعی معاصرر، ۀلمروزدایی و بازقلمروگذاری، دو مفهوم کلیدی در فلسفق

هستند که برای توصیف فرآیندهای تگییرر در سراختارهای  .2در آثار ژیل دلوز و فلیکس گتاری

به معنرای گسسرت از سراختارها،  قلمروزدایی. روندکار می قدر ، هویت، و فاای اجتماعی به

هررا یررا نیروهررا از هررا، ایرردههنجارهررا یررا قلمروهررای ثابررت اسررت؛ فراینرردی کرره در آن انرررژی

کننرد. ایرن مفهروم در های پیشین رها شده و به سمت فااهای نامتعین حرکت میتملدودی

حرال، قلمروزدایری هرگرز گیرد. برااینها و مرزهای تلمیلی قرار میمراتبتقابل با ثبا ِ سلسله

هرای پایان کار نیست، چراکه نیروهای قدر  بلافاصله در فرایند بازقلمروگرذاری، ایرن جریران

توانرد ادبیا  نمی»ه عقیدۀ دلوز . بکنندهای جدیدی سازماندهی میره در قالبآزادشده را دوبا

                                                           
1 . Deterritorialization and Reterritorialization 
2 . Felix Guattari 
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دهنرده باشرد، بینی یا تجربۀ مشتر، بنرا شرود، ادبیرا  بایرد تکرانبراساا بازنمایی یا جهان

هنگامی کره پرای بره عرصرۀ « قلمروزدایی» .(23)همان: « واژگون سازد و تجربه را تلریک کند

 خواهد به این هدف جامۀ حقیقت بپوشاند.می نهد، دقیقاًادبیا  می

« قلمروزدایری»قابلیت « هزار فلا »ریزوم قابلیت ایجاد تگییرا  عظیم یا به تعبیر دلوز در 

خواهد نظرم و ثبرا  را برازآفرینی گر نیاز است؛ نیرویی که میدارد. اما به نوعی حرکت تکمیل

التگییرر ی الگوی متگیر )حال چره فرود دائرمعنوان نوعکند. ریزوم به« بازقلمروگذاری»کرده و 

آورد که بره او جدیدی پدید می« خط گریز»دائماً پرندگان باشد، چه گسترش آهستۀ جنگل( 

دهد. ریزوم قابلیت آن را دارد که در امتداد ایرن خرط گریرز بره درون امکان قلمروزدایی می

جرونز، -)سراتن و مرارتینآیرد قلمروهای جدید برود. خطوط گریز در مرزهای ریزومی پدید می

قطار مشهورش فیلیکس گتاری ایرن فرآینرد را برا اسرتفاده از دلوز با همراهی هم .(27: 13۱5

 دهد:کند توایح میافشانی میمثال زنبوری که برای گل ارکیده گرده
های قلمروزدایی و فرآینردهای بازقلمروگرذاری نسربی نبروده و چگونه ممکن است حرکت» 

بط و دخیل در یکدیگر نباشند؟ ارکیده با ساختن تتویری، با ردیابی زنبور اقدام همیشه مرت 

حال، زنبور نیز کند. درهمینکند؛ اما زنبور با آن تتویر بازقلمروگذاری میبه قلمروزدایی می 

گردد. اما زنبرور برا حمرل شود و به بخشی از جهاز تناسلی ارکیده تبدیل میقلمروزدایی می 

عنوان عناصرری نامتجرانس کند. زنبور و ارکیده بهارکیده آن را بازقلمروگذاری میهای گرده 

  .(Deleuze & Guattari, 1987: 10)« دهندریزومی را شکل می 

 

 1اقتدارزدایی -2-3

مثابه یگانه مرجع شناخت، گذاری است که فلسفۀ قرن اخیر بجرد بره فروریختن اقتدار سوژه به

ذهرن و روان بررای دلروز امرری متقردم نیسرت. روان در  .(37: 13۱0ا، نیر)رامینآن رسیده است 

 2اعتبرار، دلروز از مفهروم فولردینگهمرینشرود. برههای حیا  برسراخته مریفرایند صیرور 

های ذهن است کره تروهمی گیری فولدینگ و تاخوردگیکند. با شکل)تاخوردگی( استفاده می

فولدینگ یک طرح اد دکارتی و ارد افلاطرونی  آید. فلسفۀدر آدمی بوجود می« سوژه»نظیر 

مراتب و ارجلیت، نفی دوئالیسرم و است. دلوز با این مفهوم بیش از هرچیز درصدد نفی سلسله

گرایی و کثر  و تباین است. فولدینگ یعنی تلفیق عوامل نرامربوط در کید بر افقأدوگانگی و ت

                                                           
1 . De-authoritization 
2 . Folding 
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که بر نوعی کیفیت بنیادین مبتنی اسرت، دلوز و گتاری ساختاری را  .پیوستههمیک مخلوط به

جای سراختار دوترایی مرردن زن، پیشرنهاد آنهرا ایرن کنند: مثلاً بهجایگزین ساختار دوتایی می

های مرتبط با رلظت کره است که مرد را موجودیت ماژور یا مولار )کمیتی است ازجمله کمیت

شود. در فلسفۀ دلوز مرولار یکار گرفته مدر علم شیمی برای تعیین و سنجش رلظت مللول به

گرردد و مرولار بره امرور گیرد. مولکولار به امور اتمری و منفررد برازمیدربرابر مولکولار قرار می

ای( و زن را در مقابل مینور بدانیم. شخد برای اینکه بتوانرد پیوسته، انبوه و تودههممتراکم، به

د، نه فقط بایرد از موارع مینرور مواجره مراتب پدرسالاری فرهنگ را تللیل کنحقیقتاً سلسله

در، کنرد و نره اقردامی « شدن»شود و از دل آن بگذرد، بلکه این اقدام را باید همچون نوعی 

« اقتردار»گتاری، مفهروم  دلوز، در کنار .(83-80: 13۱5جونز، -)ساتن و مارتین باورانه و ثابتماهیت

کنرد. از نگراه پویا و چندوجهی تللیل می فرایندیهمچون عنوان ساختاری ثابت، بلکه را نه به

« هرای اجتمراعیماشرین»های اجتماعی، سیاسی و روانی همواره ازطریرق آنها، اقتدار در نظام

معنرای گسسرت از به شود. اقتدارزداییها( تولید و بازتولید می)مثل نهادها، قوانین یا ایدئولوژی

های هنجراری مراتبی، سختگیریبط سلسلههای سلطه است؛ فرایندی که در آن، روااین ماشین

« خطوط گریرز»و « قلمروزدایی»های شوند. این مفهوم با ایدههای مرکزی تاعیف میو کنترل

شده توسط قدر  مسلط خورد، چراکه اقتدارزدایی مستلزم خرود از قلمروهای تعیینپیوند می

معنرای دلوز هرگز به ۀدر اندیش حال، اقتدارزداییبااین. سوی فااهای نامتعین استو حرکت به

گرر و تگییرر مرداوم رابطره برین نیروهرای سرلطه ۀدهندنابودی کامل اقتدار نیست، بلکه نشان

 نیروهای مقاومت است.

 

 نقد و تحلیل -3

 خلاصه داستان -3-1

 کیرکه متعلرق بره ار شودیساکن م سیدر پار ساختمانی ششم ۀدر طبق ،یرانیمهاجر ا ،یاور

 دیماننرد سر یمتنروع یهراهیاو برا همسرا است. خواهعدالت ۀپزشک سالخورد ت،یفرانسوا اشم

و  (هرای چندگانرهشختیتی با هویرت) دونی( و فرایرانی متعتبپروفت ) (.مایس)جوان خوش

 یمراریاز سره ب یراو .شودیآشنا م سایرین که همگی مهاجرینی از اقتی نقاط جهان هستند،

به نام رعنرا  یاش با زناز رابطه یراو .نهیو ترا از آ یرانگریوخود ،یزمان یها: وقفهبردیرن  م

شرود اشاره می ،یالف ر، مادر پسر راو میم و به  شودیاش شرح داده مازدواد گذشته. دیگویم
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شرود. راوی توسط پروفت کشرته مری .کند یتا با او زندگ دیآیم سیسال به پار 15پس از که 

 آنران را یهرااتراق دیو س شودیفرستاده م مارستانیبه ت نیز دونیفر و شودیم ریپروفت دستگ

پرواز برر فرراز آشریانۀ پوست فیلم و سرخ طبق حکم فاوست مورنائو ان،یدر پا .کندیتتاحب م
( کیرخانه )گابدر قالب سگ صاحب یروح راو ،که بازجویان دنیای پس از مرگ هستند فاخته،

مرورد  هرانوایی شربانۀ ارکسرتر چرو همبا توجه به در ادامه مبانی نظری دلوز  .کندحلول می

 بلد و بررسی قرار گفته است.

 

 صیرورت  -3-2

پرردازد و او را در نقطرۀ در قسمت هفتم از فتل اول، راوی به توصیف فردی به نرام سرید مری

داد و ارلرب سید درست نقطۀ مقابل من بود. با علاقۀ تمام گروش مری»داند: مقابل خویش می

 [...]کررد کره نشرانۀ توجره عمریقش برود. ط با صلبت طرف مقابل نکاتی را مطرح میدر ارتبا

طور بود که هی از یک شاخه به شاخۀ دیگرر این [...]ها آدم تازه آشنا نشود؛ روزی نبود که با ده

چند مشق کمانچره کررده برود. زمرانی در کرار خریرد و مدتی شعر گفته بود. یک [...]رفت. می

قاشی و اشیای عتیقه بود. یک وقتی رستورانی را دایر کرده بود. هرازگاهی گلیم فروش تابلوی ن

شناسری خوانرده برود. همرۀ چند هم روانشناسی کرده بود. یکفروخت. مدتی مشق جامعهمی

اینها را هم ناتمام رها کرده و به نویسندگی پرداخته بود و این یک را هنوز بره جرایی نرسرانده 

طلبانرۀ ایجراد برار برا طررح دور و دراز و جراهکار خریدوفروش گلیم. اما ایرنبرگشته بود باز به 

 .(32: 1012)قاسمی، « ای گلیم در شهرهای مختلفهای زنجیرهنمایشگاه

هرای «شردن»گاه صیرور  است؛ شختریتی کره همرواره در مسریر شختیت سید تجسم

شرمارش برا افرراد ر ارتباطا  بریتتور باشد. او دآنکه مقتدی برای آن قابلپیاپی قرار دارد بی

کند و در مسیر کراری و شرگلی خرویش های جدیدی از پویایی را باز میمختلف همواره دریچه

فرروش دار ترا گلریمزن تا دلال اشیای عتیقه شردن. رسرتورانمدام در سیلان است؛ از کمانچه

ودخواسرته خرود را شناا شدن. سید با برقراری مداوم اتتالا ، خشناا تا روانشدن. جامعه

تنروع هرای پیراپی را تجربره کنرد. «شردن»ای از گونه زنجیرهکند تا بدینحامل دگرگونی می

جای پیروی از یک مسیر واحد، بره گانگی اوست. او بهبستکثر و  ۀدهندنشان، های سیدفعالیت

 .سازدآورد و از هرکدام، بخشی از خود را میهای گوناگون روی میتجربه
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 شدن حیوان -3-2-1

است؛ نسبت میان کاپیتان ایِهَرب « شدن»ای عالی از ایدۀ نمونه 1هرمان ملویل دیکموبیرمان 

نره حتری  ،دیک، نه تقلید اسرت نره ملاکرا ، نره همردلی زیسرته اسرتو نهنگ سفید، موبی

شود کره در شود؛ او به منطقۀ تمیزناپذیری وارد میدیک میپنداری خیالی. ایهب، موبیذا هم

زنرد، بیند، تا جایی که وقتی به نهنگ اربه میدیک تمایزی نمیآن دیگر میان خودش و موبی

 .(35: 13۱1)دلوز، کند به خودش اربه وارد می

افترد. خواننرده بره اتفاق می« شدن»، هانوایی شبانۀ ارکستر چو همدر همان آراز داستان 

بررای « شردن»دست دهرد، فرآینرد به آنکه نویسنده فرصتیشود و بیدرون داستان پرتا  می

مانرد، در انسرانیت رکرود راوی در انسران برودنِ خرویش براقی نمری-دهد. انسرانراوی رخ می

پذیرد. باید تگییر و تبدلی رخ دهد. مولانا در آراز داستان، همران خرط گریرزی اسرت کره نمی

از تبرار « و کردو کنیرز،»دهد این اتفاق پیش آید. نویسنده برا توسرل بره داسرتان اجازه می

شدن و تگییر، شردنی »کند. ای نوین را بازقلمروگذاری مینامهخویش قلمروزدایی کرده، شجره

شود کره بره زایرش از این دست در توالد و تناسل جنسی، در آمیزش با حیوانی دیگر انجام می

 .(10: 1011)پیتون، « انجامد.فرد جدید می
هراش از طور حدقرهعه را حس کرده باشد. دیدی چهمثل اسبی بودم که پیشاپیش وقوع فاج»

ای کند توی منخرین لرزانش؟ دیردهدرند و خوفی را که در کاسۀ سرش پیچیده باد میهم می

داند؟ کنیز بسیار است کردو )کسی چه می [...] کوبد به زمین؟کشد و سم میچطور شیهه می

گذاشته باشد زیر شکم چارپرایی ترا در  ایهم بسیار! شاید روزی مادری از مادران من چهارپایه

آن کن  خلو  و نمنا، طویلۀ کراهگلی و در آن تاریرک و روشرنای آرشرته بره بروی علرف و 

 .(7: 1012)قاسمی،  «سرگین نطفۀ مرا بگیرد و در لفافی از حسر  و تمنا بپیچاند.(

ای را کشرد. جملرهرا بره میران مری« کنیز، و کردو»نویسنده پای داستان معروف مولانا، 

و سرپس برا اشراره بره آن « کنیز، بسیار است کدو هم بسریار»کند: گونه بیان میالمثلار 

جای کنیز، داسرتان و اسربی را توسل جسته، مادری از مادرانش را به« شاید»داستان به قید 

 نشاند.جای خر خاتون داستان نامبرده میبه

آموزیم کره موجرودا  بشرری مذهبی میشناسانه و اعمال های مردمها، گزارشاز اسطوره»

معنرای واقعری  نظر دلوز و گتاری، این حیوان شدن، حیوان شدن بهاند. بهمستعد حیوان شدن

                                                           
1 . Herman Melville 
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های جدید ازطریق نزدیرک شردن های یک فرد یا کسب قدر کلمه نیست بلکه افزایش قدر 

)پیترون، « سرت.به حیوان است. پس اولین مرحلۀ گرگ شدن، افزایش حس بویایی و شرنوایی ا

اسرت؛ ترین مترداق صریرور  در یرک اثرر ادبری همران صریرور  کافکراییمهم .(155: 1011

دقیقاً صریرور   هانوایی شبانۀ ارکستر چو همشود. در صیرورتی که به شکل مسخ پدیدار می

هرای پایرانی داسرتان خطرا  بره راوی در قسرمت« فاوسرت مورنرائو»کافکایی رخ داده است. 

خواهیرد خب حار ! ما دیگر اینجا کاری نداریم. جرم شما ملرز اسرت. اگرر نمری»گوید: می

مرتبره پیردا لۀ خودتران اسرت. روح شرما پلیرد اسرت. بررای تطهیرر، تنرزلئاعتراف کنید مس

که در هیأ  بازجویان دنیرای پرس از مررگ، « فاوست مورنائو» .(211: 1012)قاسمی،  «کنید!می

کند و او را ملکروم بره زیسرت کند، سرانجام حکم صادر میمیپس از قتل راوی او را ملاکمه 

شدن نیست. نه سمبولیسرمی در -ای در حیوانهی  استعاره»گوید: کند. دلوز میدیگرگونه می

کار است نه تمثیلی. حیوان شدن نه نتیجۀ اشتباهی، نه نتیجۀ لعن و تهمرت و پیامرد گنراهی 

شدن تراوان زیسرتی اشرتباه در راوی بپندارد که سگحتی اگر  .(81: 1011)دلوز و گتاری، « است

پررداز ای است ناصرلیح کره از ذهرن کلیشرهیک زمان است، اما مطابق با نظر دلوز، این انگاره

دسرت راوی برخاسته است. در قسمت ششم از فتل پرنجم، در صرفلا  پایرانی داسرتان، بره

نرام دارد؛ « گابیرک»کره آید که راوی پس از مرگ تبدیل به سگ صراحبخانه شرده اسرت می

هرایی کره حرالا آرامی مالید. ردههای گوشتی دو طرف بینیش را بهاریک فرانسوا اشمیت رده»

هرا دراز کشریده برودم، گذاشتند مرا، کره میران پایرۀ صرندلیقدر بزرگ شده بودند که نمیآن

اوی دیگر انسران ر .(213: 1012)قاسمی،  «راحت ببینند؛ مگر آنکه گردن بکشد و سر را خم بکند.

، سگ صاحبخانه است. راوی پس از مسخ، همچنان بره روایرت «گابیک»نیست. راوی در اینجا 

دهد؛ البته سهم راوی پس از مسخ در این داستان بسیار کوتاه است؛ چهار صرفله. در ادامه می

 شدگی راوی، هنرمندانه و با ظرافت به نگارش درآمده است:همین قسمت کوتاه، سگ
شرود کنم. به دختری پوشیده در پیراهنی از کتان سپید. دختر خم میپنجره فکر می به یک»

های خشکیده پیش کند. در سراشیب کوچه، توپ روی برگو توپی را به داخل کوچه پر  می

خرورد گراه بره دیوارهرای سرمت شود. گاه به دیوارهای سمت راست کوچه میرود. دور میمی

کند. کوچره خرالی اسرت. در دوردسرت، و معود توپ را دنبال میچپ. دختر با نگاه مسیر ک  

رود. بره تنرۀ درختری گیرر افتد و کنار دیوار باری چنردبار پرس و پریش مریتوپ از نفس می

 .(211)همان: « ایستد.کند. میمی
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 شدندیگران -3-2-2

ته و شود که سید از لهجرۀ فرانسروی سرود جسردر پایان قسمت هفت از فتل اول، دانسته می

او  .(33)همران:  دهردجلوه می« رم»زبان ناآگاه، زادۀ است در نگاه فرانسوی« قم»خود را که زادۀ 

شرود. نرام خرود را رود که نهایتراً در هویرت ایتالیرایی خرویش اسرتلاله مریتاجایی پیش می

کنرد. یای با تباری ایتالیایی پیدا مرنامهگذارد و ناگهان در ماتر، پدری، شجرهمی« الکساندر»

را نره  تیرهو دلروزکنرد. اروپرایی شردن سریر مری-آسیایی بودن، به ایتالیایی-او از یک ایرانی

 یروهرایکره همرواره در تعامرل برا ن فهمدیم 1«یگانگبس»عنوان جوهر، بلکه به کیعنوان به

نشران  ،ییایرتالیا مرۀنابرا جعرل شرجره دی. سشودی)زبان، فرهنگ، قدر ( بازساخته م یرونیب

 دیرجد یهراتیرروا قیرازطر توانردیاسرت و مر یفرهنگ-یخیتار ۀساز کی تیکه هو هددیم

 یبه معنرا لیتبد نیاما ا شود،یم لیتبد «یالکساندرِ رم»به  «یقم دِیس»شود. او از  ینیبازآفر

و عبرور از  خطروط گریرز  خلرق یسروژه بررا ییتوانرا مایانگربلکه ن ست،ین نیشیپ تیهو ینف

 .است یلیتلم یتیهو یمرزها

 گوید:گونه میراوی در قسمت سیزده از فتل دوم در توصیف شختیتی به نام رعنا این
گردم، آنقدر فرصت داده بود کره طوری هم به دنبال عیب میآن سفر کوتاه به من، که همین»

دریابم او )رعنا( سه شختیت متفاو  دارد. شختیت اول زنری برود زیبرا، براهوش، سررزنده و 

عاشق همین شختیتش شده بودم. شختیت دوم پسری بود لوا و ننرر و مشر  و من خوش

هرای عاشرقانۀ مرردی العاده اعیف و شکننده که بر اثرر مراقبرتشختیت سوم، دختری فوق

موقتاً اعتماد به نفس پیدا کرده بود اما از ترا آنکره مبرادا دوبراره زمرین بخرورد، بره ملر  

 .(83)همان:  «کشید.می ترین حمله، به صور  مخاطبش پنجهاحساا کم

سره شختریت  [رعنرا]درحقیقرت، اگرر او »گوید: راوی سپس دربارۀ خود نیز اینچنین می

ذا  برهتوانسرت قرائمای برودم کره نمرینهایت بود. من سایههای من بیداشت تعداد شختیت

نهایرت برود. گراه شدم. دامنۀ انتخرا  هرم بریباشد. پس دائم باید به شختیت کسی قائم می

شردم، گراه ژرار مری [هنرپیشۀ سوئدی که بعردها تابعیرت فرانسروی گرفرت]ماکس فنٌ سیدو 

نویسرندۀ ]، گاه داستایفسکی [فیلسوف فرانسوی]سارتر ، گاه ژان پل[هنرپیشۀ فرانسوی]فیلیپ 

. حسرا  و کترابی در کرار نبرود. آدم [هنرپیشۀ امریکایی]و گاهی هم جان کاساوتیس  [روسی

گرفرت مرن بره گیجره مریرفتم به قالب طرف مقابلم؛ و او که گهٌی هم میبلهوسی بودم و گاه

                                                           
1 . Multiplicity 
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خورد. حالا تترور کنیرد در آن ده روزی کره دانست چرا و بهش برمیافتادم و او نمیخنده می

 .(83-80: همان) «کردبازی میمن و رعنا با هم بودیم چه کسی با چه کسی عشق

« پریشریهویت»یا « اختلال تجزیۀ هویت»که شود پزشکی، از اختلالی صلبت میدر روان

برند معمولاً دارای دو یا چند هویت متمرایز هسرتند. نام دارد. افرادی که از این اختلال رن  می

های چندگانره رالبراً برا هرم در تعرارا آشرکاری هسرتند. در اینجرا جردا از بلرد این هویت

ر هر دو کاراکتر راوی و رعنرا های متنوع و متعددی دتوجه به سمت شختیت« پریشیهویت»

شود که کاملاً با یکدیگر مگایر هستند. رعنا هم دختری زیبا و سرزنده است و هرم در جلب می

ای قالب دختری اعیف و شکننده و هم در قالرب پسررکی ننرر. راوی هرم کره گراه هنرپیشره

سرفرهای  ای روسری و ریرره اسرت. ایرنای امریکرایی، گراه نویسرندهفرانسوی، گاه هنرپیشره

بررودن برره سررمت شخترریتشخترریتی، نمررودی از صرریرور  اسررت کرره فرررد را از تررکدرون

نهایرت برودن دامنرۀ انتخرا  دهرد. راوی دربرارۀ خرویش از بریبودن سوق مریچندشختیت

میرل دارد. « شردن»به « بودن»گوید و این همان صیرورتی است که همواره از ها میشختیت

رود، راوی هنگامی که به کنسر  زنی به نرام اینگریرد مریدر قسمت چهارم از فتل سوم، هم 

کند که در حاور راوی کمی هول شرده اسرت. راوی مند است، بیان میاینگرید که به او علاقه

)همران:  «هه! در حاور من یا پاواروتی؟ بیچاره اینگریرد!...!« در حاور تو »»گوید: در پاسخ می

خود به قالب شختیت فردی دیگر سیر کرده اسرت.  راوی در ذهن خود، باز از شختیت .(110

های مشهور ایتالیایی اپرا اسرت. در هنگرام مواجهرۀ راوی برا یرک لوچیانو پاواروتی، از خواننده

گزینرد. شرایگان از هرویتی راوی شختیت یک موزیسین شرهیر را برمری (.موزیسین )اینگرید

شر امروزی است و هویت دیگرر آمیختگی فرهنگی بگوید که ملتول درهمتکه سخن میچهل

مرداوم  تگییرر .(101-133: 1381)هرای ثابرت و مطمرئن نیسرت دست از ارزشای یکمجموعه

دلروزی بره معنرای  دهد. خطوط گریزِرا نشان می« خطوط گریز»نوعی های راوی، بهشختیت

هرای راوی با رفتن بره درون شختریت. فرار از قلمروهای تعیین شده و ساختارهای ثابت است

های جدیدی بررای وجرود داشرتن را کند و امکانخود گریز می ۀشددیگر، از قلمروهای تعیین

 .کندتجربه می

شراعر  ،1فرناندو پسوآ خاطریپریشاندر قسمت شش از فتل سه، راوی به مطلبی از کتا  

هرای پیراپی درون ذهرن پردازد که تأکیدی بر آفرینش شختیتو نویسندۀ شهیر پرتگالی، می

                                                           
1 . Fernando Pessoa 
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ام. مرن ایرن هرای مختلفری آفریردهمن در خود شختیت»هاست: پریشیاوی یا همان هویتر

آفرینم. همۀ رویاهای من بره ملر  گذشرتن از خراطرم، بری هری  وقفه میها را بیشختیت

گیررد. بیند، صور  واقعیت به خود میوسیلۀ کس دیگری، که همان رؤیاها را میوکاست بهکم

آنچره  .(121: 1012)قاسرمی،  «ام.برای آفریدن خودم، خود را ویران کرردهوسیلۀ او نه من. من به

سررعت از شود. شیزوفرن برهنامد سبب انللال هویت فرد میمی« سازیشیزوفرن»دلوز آن را 

دهرد و ای یکسان توایح نمریرود، هرگز رخدادها را به شیوهیک تکینگی به تکینگی دیگر می

نره در با بیران شرعر پسروآ،  یراو .(30: 13۱1)دلوز،  جویدل نمیهرگز به تبارشناسی واحدی توس

 یدیرجد تی. هرر شخترشودیم فیتعر« شدن»مداوم  ندی، بلکه در فرا«ثابت تیهو» کیقالب 

برسرد.  یثرابت ۀاست، بدون آنکه به نقط گرید ینگیبه تک ینگیتک کیگذر از  انگریب ند،یآفریکه م

را نره  یزوفرنیشر دلروز .کننردیمتعرارف خرارد مر یهایینماباز ۀریدا زها، سوژه را ا«شدن» نیا

)ماننرد  یتیگر هروسرکو  یهامقاومت در برابر نظام یعنوان استراتوبلکه به ،یماریب کیمثابه به

متکثرر، از  یهاتیواحد و خلق شخت« خودِ» بیبا تخر ی. راوفهمدی( میروانکاو اداری ییهسرما

 .گذاردیپا م ودناملد یهااز شدن ییو به قلمرو کندیفرار م کپارچهی یمنطق خودآگاه

اینجرا هرکسری چنرد »گوید: در قسمتی از داستان، شختی به نام علی خطا  به راوی می

)قاسرمی،  «کردند. یک وقتی هم مجید.اسم دارد. من اسمم علی است. اما، قبلاً حیدر صدایم می

د اسرت، امرا حسرین هرم صردایش کلانترر اسرمش مجیر»دهرد: سپس ادامه می .(133: 1012

نشسرت، هرم علری کنند. یک اسم دیگرش هم ملسن است. تقی، که قربلاً جرای ترو مریمی

دانرم کره اسرمش حسرن قردر مریشناسم. همینکردند، هم ملمد. پروفت را نمیصدایش می

قتری اسرم کردند. سید هم یرک واست. فریدون را هم یکی دوبار دیدم که مرتای صدایش می

بلرران هویرت و برسراخت هرویتی جدیرد، ملترول اکثرر  .جرا()همران «مستعار کوروش برود

هایی کره برا اسرامی چندگانره ذکرر شردند، از تبعیردیان و هاست. تمام این شختیتمهاجر 

اند. با هر اسرم جدیرد مهاجرانی هستند که از وطن خویش به فرانسه )دیاری بیگانه( کوچ کرده

کنررد. ویی فرررد در قالررب هویررت و شخترریتی جدیررد خررود را ابررراز مرریو نررام مسررتعار، گرر

های معروف فررورفتن برود، اینرک برا صور  به جلد شختیتازاین بهها اگر پیشپریشیهویت

« برودن»شود. هر شخد با برگزیدن نامی جدیرد، گرویی از برگزیدن اسامی جدید نمایانده می

 گیرد. های متوالی قرار می«شدن»تلت هویتی ثابت دست کشیده و در مسیر 
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 شدنخاک -3-2-3

درِ اتاق فریردون »کند: در قسمت دو از فتل پن ، راوی به اربا  مهلک تبر فریدون اشاره می

شباهت بره خردایان چهارتاق باز بود و او با آن قد بلند، عالا  ورزیده و ریش انبوهش، که بی

د. با هر اربۀ تبر تمام ذرا  اسکلت چروبی یونانی نبود، با تبر مشگول شکستن کندۀ درختی بو

آمد و ربارهای مردۀ قرون پیش، از درزهای کف چروبی سراختمان، بره ساختمان به لرزه درمی

در بخراری دیرواری اتراق »کنرد: سپس به آتش و دود اشاره می .(187)همان:  «.خاستهوا برمی

و آنگراه بره  .جرا()همران« کررد.سروخت و دود مریفریدون چند تکه چو  با شعلۀ خردی مری

کند که گرویی همران ربارهرای مردگران قررون پریش هسرتند: های مشهوری اشاره میانسان

روبسرپیر  (.دانتون )از رهبران انقرلا  فرانسره (.مونتسکیو )اندیشمند فرانسوی عتر روشنگری

ر )حقوقدان و دولتمرد فرانسوی( و ژان ژورا )سیاسرتمدار فرانسروی(. نویسرنده، ارربا  تبر

کند که ربارهای مردگان مشرهوری را بره تکراپو وا هنگامی توصیف میفریدون را رستاخیز نابه

بازوهرای ورزیردۀ فریردون بره سررعت برالا و »داشته، موجبا  خشمشان را فراهم کرده است: 

رفت و من، از میان دود و ذرا  ربار، اشباح برآشفتۀ مونتسرکیو، دانترون، روبسرپیر و پایین می

« زدنرد.هنگرام در فارا پرسره مریدیدم که خشماگین از این رسرتاخیز نابرها را میژان ژور

گونره اسرت کره کند. اینشدۀ اشخاص مشهوری تتور میراوی این ربارها را دگرگون .)همانجا(

انرد آن اشخاص مشهور مرده -2 ؛انداشخاص مشهوری بوده -1گیرد: شکل می« شدن»فرآیند 

هنگرام در رسرتاخیزی نابره -0و  انردگذر زمان تبدیل بره ربرار گشرتهبا  -3 ؛اندیا کشته شده

 اند.)اربا  سنگین تبر فریدون( در هیأتی ربارآلود برخاسته

 

 قلمروزدایی و بازقلمروگذاری  -3-3

 قلمروزدایی از شیوة متعارف توصیف -3-3-1

راز بکشرم و بره خواسرت ددلم مری»گوید: در قسمت چهار از فتل دوم راوی در بند پایانی می

هی  چیز نیندیشم. اما رعنا نشسته بود روی لبۀ تخت. مانده بودم چگونه از سر بازش کنم، کره 

سررعت از جرا ناگهان، مثل مادری که حس کرده باشد مردش باز رفته اسرت لرب حروا، بره

 آنکه منتظر پاسخ من شود براو بی« قلبش! نباید تنهایش گذاشت. اگر دوباره بگیرد»برخاست: 

ها و لباا نازکش، که هی  تناسبی با هوای نسبتاً سررد بیررون نداشرت، طروری همان دمپایی

 «کننرد!چه رازهرا کره پاهرای مرا افشرا نمری»ها را چندتایکی پایین رفت که با خود گفتم: پله
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مشختاً راوی توصیف و تمرکز خود را بر پاها و نوع راه رفتن رعنرا معطروف  .(53: 1012)قاسمی، 

آدمی پس از مدتی »گوید: ست. راوی در جایی دیگر )قسمت پنجم از فتل دوم( نیز میکرده ا

شناسد. کلانتر بود کره رفته، همه را به صدای پایشان میهای زیر شیروانی، رفتهزندگی در اتاق

راوی از شکل متعارف توصیف عدول کرده است. در شکل بهنجارِ توصریف  .(57)همان: « آمد.می

هرایی از داسرتان از ایرن شریوۀ اا بتری در اولویت اسرت. امرا راوی در قسرمتو تبیین، حو

مرسوم و متداول قلمروزدایی کرده و متمرکز بر حواا شنیداری به توصیف اشخاص پرداختره 

هایی نه از منظر یک بینا که از مواع یک انسان نابینرا، اتفاقرا  را است. گویی راوی در قسمت

هرا معمرولاً آنچره حرائز اهمیرت نین در توصیف رای  از شختریتکند. همچوتللیل میتجزیه

یا  صور  و حالا  چهره است. رأا بدن است کره بیشرترین ترأثیرا  عراطفی را ئاست، جز

هایی از داسرتان، تمرکرز خرود را از رأا )سرر و صرور ( بره کند. اما راوی در بخشبازگو می

توصریفا  پراکنرده و ریرمتعرارف، همگری گونره ترین قسمت بدن )پاها( برده است. ایرنپایین

نمودهای بارزی از قلمروزدایی است که با پیشۀ راوی نیز مگرایر نیسرت؛ او خرود نقراش اسرت. 

میرل هایی از اشخاص گونراگون نیرز برینقاش ساختمانی که البته به کشیدن گاهگداری پرتره

کرم ه مثل دیگرران کرمرعنا ک»کند که: نیست. در قسمت نهم از فتل دوم هم راوی اشاره می

طور که بعرداً فهمیردم از سروراخ کلیرد ها را تشخید بدهد و آنیاد گرفته بود صدای پای آدم

در قسرمت یرازدهم از فترل  .(11)همران: « هم مراقب راهرو بود، خودش در را به رویم باز کرد.

کراملاً متمرایز صدای پای پروفت از صدای پای دیگران »پردازد: گونه میدوم هم به پروفت این

رفرت کره گرویی هروا را کوفرت و چنران برا شرتا  راه مریبود. پایش را ملکم به زمرین مری

 .(73)همان: « شکافت.می

 آید:دست میگونه به، اینهانوایی شبانۀ ارکستر چو هموجه تسمیۀ این داستان، 
لق به شرکت گراز های کهنه )که متعطبقه، چو حالا، با هر رلت فریدون یا بندیکت روی نیم»

رفت( با صردای خشرکی شدۀ کشور شبانه از داخل کوچه به یگما میبود و به تلافی نفت رار 

نروایی شربانۀ ارکسرتر ریخرت. هرملنگر را به هم مریکرد و سکو  شبانۀ این سیارۀ بیناله می

یرا هرر شد. با صدای برخورد تخت ژان ژورا به دیوار، ها گاه به اجرایی ابدی منتهی میچو 

زد. با هر رلرت اش رلت میطبقۀ چوبیشد و روی نیمسروصدای کوچک من، فریدون بیدار می

های اتاق فریردون ال و جوا  چو  شد. سافتاد و بندیکت بیدار میها به ناله میفریدون چو 

 شد کسانی در اتاقشان را باز کنند و به دستشویی بروند. با بلند شدن سر وو بندیکت باعد می

کرد و تختخوا  صدای باز و بسته شدن درها و رفت و آمد پاها در راهرو، صندلی من رورو می
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)همران: « افتراد.های اتاق بندیکت و فریدون باز هم به ناله مریخورد و چو پروفت به دیوار می

150-153). 

های افراد مختلف در طبقۀ ششم آپارتمان موردبلد، سکو  شب را صدای تخت و صندلی

شرود ترا شکند و اولین صدایی که ناشی از رلت فرردی برر تخرت چروبی اسرت باعرد مرییم

ها پدید آید. توصیفاتی چنین دقیق در این قسرمت کره همگری برر ملرور ای از واکنشزنجیره

شنیداری بنا گشته و نه بتری، نوعی قلمروزدایی از شیوۀ بیانی مرسوم اسرت. نویسرنده چرون 

فررد خلرق کررده اسرت. تمرکز بر قوۀ شنیداری خویش، فاایی منلتربهانسانی نابینا، صرفاً با 

هرای شربانۀ خرویش برر ها تجسم بگ  فروخوردۀ ساکنان این طبقه هستند که برا نالرهچو 

دلری را در افکنند و اولین ناله از اولرین تخرت، مروجی از هرممیفاای اندوهبار آپارتمان سایه 

ای وصف کرده کره گونهها را بهده صدای تخت و صندلیانگیزد. نویسنهای این طبقه برمیتخت

حید دارای هویتی مستقل اسرت. در به خود دارد و ازاین گویی هر سازۀ چوبی صدایی مختد

برار فعلیرت از سرمت سوژۀ فاعلی، انسان نیست و این« هانوایی شبانۀ ارکستر چو هم»عبار  

گییر کرده است؛ اگر در نگاه رالب، تخرت شود. گویی نسبت مالکیت تهای چوبی صادر میسازه

ها هستند کره بار این تختتواند تخت فریدون، تخت بندیکت، تخت راوی و ریره باشد، اینمی

ها هم قتۀ خود را دارند. جیرجیرر اند. تختهویت خویش را مستقل از صاحبان تخت برساخته

آیرد اه بر چهرۀ نیستی وارد مریناگای است که بهها در اود سکو  و ظلمت، همانند پنجهتخت

 زنند.بودگی خویش را فریاد میها هستو تخت

 

 قلمروزدایی از موسیقی معناگرا -3-3-2

چیزی که برای کافکا جذا  است، نه موسیقی به معنری »گوید: دلوز خود در نقد آثار کافکا می

)دلروز و  «رصدای نا  اسرت.یافتۀ آن، بلکه یک مادۀ پشناختی فرمیافته و نه به للاظ نشانهنظم

در قسرمت چهرارم از فترل یرک راوی در خراطراتش از بهررام نرارویی یراد  .(22: 1011گتاری، 

بر آن صفُۀ گلی، کره از هرر سرو احاطره در شرب و « دوست ملمد»شبی که در دهِ »کند: می

یرافتم مریبیابان بود، نشستیم و بهرام نارویی ربابش را برداشت و با زبرانی کره از آن هری  درن

راوی از  .(18: 1012)قاسرمی، « ام کررد.دار ررقرهزده و گنرگ و تربهایی سر داد کره جرننگمه

یرک »گویرد گونه که دلوز میبرد. موسیقی برایش همانموسیقی، بی فهمِ ملتوای آن لذ  می

ن که لزوماً رسالتی برای رساندن ملتوایی خاص ندارد. زیررا او از زبرا« مادۀ پرصدای نا  است
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اسرت کره  1یابد و با آن بیگانه است. موسیقی در این متن همان شرد سرا چیزی درنمینگمه

عنروان گیری، بلکره برهانردازههای قابلای از کمیتعنوان مجموعهکند تا جهان نه بهکمک می

 .شودهای کیفی و نیروهای پویا در، ای از تفاو شبکه

 

 قلمروزدایی از اصل یکپارچگی هویت -3-3-3

او عظمت را نه فقط در خرود »گوید: درقسمت هفتم از فتل نخست، راوی در توصیف سید می

خواست. با این حسرا  طبیعری دید و نه فقط برای خود، که برای همه میکس میکه در همه

ترین نقاش وطن معرفی کنرد و بود که مرا که یک نقاش سادۀ ساختمان بودم به دیگران بزرگ

کننرد، متولرد تلفرظ مری« غ»را « ر»الی قم بود، به لهجۀ فرانسرویانی کره خودش را، که از اه

سید با استفادۀ آگاهانه از لهجۀ فرانسوی، از شهر و تبار و ملیت خرویش  .(32-33)همان: «!« رمُ»

تبردیل « رم»بره « قم»نماید. کند و خود را با ملیتی اروپایی بازقلمروگذاری میقلمروزدایی می

صرور  صرور  تجراهلی آشرکار، یرا برهزبان یا برهاق در نظر مخاطب فرانسویشود. این اتفمی

لگزشی زبانی، یا یک بازی زبرانی درهرصرور  منجرر بره قلمروزدایری گشرته اسرت. )یلتمرل 

اش هرم اطرلاع اسرت و در مخیلرهبری« قرم»زبان از وجرود شرهری بره نرام مخاطب فرانسوی

ان.( راوی در قسمت سه از فتل چهار بره یراد شهری باشد در ایر« قم»گنجد که منظور از نمی

آورد که شبی در یک مهمانی، جسیکا، دختری امریکایی، از سید پرسریده برود: اهرل کجرا می

وگرو برودم طبعراً و این را طوری گفت که من که شاهد ایرن گفرت« رمُ»هستید؟ سید گفت: 

کجای این کرۀ خراکی  دانست ایراناست و جسیکا که حتا نمی« قم»گمان کردم منظور همان 

 .(111)همان: است « رم»واقع شده، گمان کرد که منظور 

در ایرن داسرتان نقشری  ،چیف برومدنپرواز بر فراز آشیانۀ فاخته، پوست بلندقد فیلم سرخ

عنوان یک بازجو در جهران پرس از مررگ، از راوی داسرتان پررنگ دارد. او در هیأتی جدید، به

در فریلم مرذکور ترا اواخرر  پرواز بر فراز آشیانۀ فاخترهپوست فیلم کند. سرخمدام بازجویی می

فیلم خود را به لالی زده است. این لالی بیرانگر سررکو  شردیدی اسرت کره در امریکرا علیره 

صور  استعاری، یعنری اند شکل گرفته است. این لالی بهسرخپوستان که بومیان این قاره بوده

پوستان با ورود ساکنان جدید بره ایرن قراره ی اینکه سرخپوستان. یعنصدا بودن جامعۀ سرخبی

شدند و به حاشیه رانده شدند. راا قاسرمی در ایرن داسرتان از هویرت « دیگری»تبدیل به آن 

                                                           
1 . Intensity 
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بار او را در جایگاه قدر  )قااو  و ملاکمه( قررار کند و اینپوست قلمروزدایی میپیشین سرخ

عنروان ابرزار بازجویی که اتفاقاً از عنتر زبران برهعنوان پوست در شکلی جدید بهدهد. سرخمی

برود، اکنرون از  صردایب ترشیپوست که پسرخجوید بازقلمروگذاری شده است. قدر  بهره می

او برا قردر  اسرت. زبران، کره  ۀرابط فیتلول، بازتعر نی. اکندیاستفاده م ییبازجو یزبان برا

قرارگررفتن سرخپوسرت در  .شرودیمر لیبرداز او سلب شده بود، اکنون به سرلاح او ت ترشیپ

همران  نیر. اکنردیرا مخردوش مر «عیرمط»و « گررسرلطه» یسرنت یقااو ، مرزهرا گاهیجا

 نیاز ماشر یخود به بخش شده،ییقلمروزدا ۀاست که در آن، سوژ کالیپارادوکس یبازقلمروگذار

 .شودیم لیقدر  تبد

 

 قلمروزدایی از کلیشة زن شرقی -3-3-0

، بسرتری بررای انرواع هرانروایی شربانۀ ارکسرتر چرو هرم، در داستان «ف رمیم ال»شختیت 

«. مریم الرف ر»ای مخفرف بیران شرده اسرت: هاست؛ اول اینکه اسرم او بره شریوهقلمروزدایی

شختیتی که بسیار به راوی نزدیک بوده و مادر بچرۀ راوی اسرت، مخاطرب حتری از دانسرتن 

رخلاف انتظار از مخاطرب برا ایرن شریوه دور ترین شخد به راوی بنامش ملروم است. نزدیک

دهد. ایرن ریرر  را نمی« میم الف ر»گردد. راوی به مخاطب به هر دلیلی اجازۀ نزدیکی به می

رساند. او در جایی از داستان هنگامی کره در یرک مهمرانی رسرمی متوجره شرقی راوی را می

مریم الرف »شرود. و متذکر میپاهایش را برهنه کرده است سراسیمه به ا« میم الف ر»شود می

برا « میم الرف ر»اندازد. در پاسخ از تالار خارد شده، خود را درون استخری در میان باغ می« ر

زند از کلیشۀ وقار و نجابت زن که با انگشرتِ این حرکت و دیگر اتفاقاتی که در داستان رقم می

. در یک مهمرانی رسرمی کره کندکند قلمروزدایی میرا قااو  می« زن»نشانگرِ عرف همواره 

سفرا و افراد مهم سیاسی در آن هستند این حرکت با موازین هنجار ناسازگار است. نکتۀ دیگرر 

پرسد که چرا خود را به درون اسرتخر انداختره و مشرگول می« میم الف ر»اینکه وقتی راوی از 

ایرن پاسرخ  .(121: 1012)قاسرمی، « دیدم خالی است گفتم پرش کنم»گوید: شنا شده است، می

کنرد و پاسرخی چنرین هم از شختیت متعارف یک زن در موقعیتی بلرانی قلمروزدایری مری

کودکانه و معتومانه چیزی نیست که راوی و مخاطب انتظرار آن را داشرته باشرند. شختریت 

آنچنان است که گویی از قید و بند قاراو ِ ریرر خرود را آزاد کررده « میم الف ر»آزاد و رهای 

 کند. بودگی این شختیت، برجستگی و اهمیت بیشتری پیدا میین امر با توجه به زناست و ا
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 اقتدارزدایی از سوژه  -3-0
 اقتدارزدایی از سوژة فاعلی انسان -3-0-1

ها پس از آنکه بره حارور ها و مد شبی از شب»گوید: در قسمت ششم از فتل اول راوی می

« بودنرد(ها بره حارور دائرم مرن عراد  کرردهتی سگعبارها عاد  کرده بودم )یا بهدائم سگ

راوی در ابتدا از منظر سوژۀ فاعلی انسانی خود را ملور قرار داده و انس و عراد  را  .(28)همران: 

اندکه پذیرای این انس و عادتنرد. امرا داند از سمت خود. سگان تنها موجودی منفعلکنشی می

ای سرگان را ملرور ر یک چرخش صد و هشتاد درجهگرداند و دبلافاصله زاویۀ دوربین را برمی

 ۀدهنداین بیران نشرانشود. قرار داده و صدور کنش الفت و عاد  را از جانب سگان متتور می

عنوان فاعل یا مفعرول مطلرق ها بهکنشی است که در آن نه انسان و نه سگنوعی برابری و هم

 .ل و متقابل قرار دارندای سیارابطه ۀکنند، بلکه هر دو در یک شبکعمل نمی

کنرد و در سرایۀ برقررار کرردن اش میدر قسمت چهارم از فتل اول، راوی اشاراتی به سایه

 گوید:دیالوگ با فردی به نام برنارد می
بنامیم، اما من حق ندارم به کسی بگویم که اگر دائم « خودویرانگر»تو حق داری برنارد که »

روست که من کنم، ازآنخلاف متللت خویش عمل می جنگم، که اگر هماره بربا خودم می

زنرم لگردهایی اسرت کره دارم بره خودم نیستم. که این لگدها که دائم به بخت خویش مری

« جای من نشسته اسرتهاست راصبانه بهای که مرا بیرون کرده و سالزنم. سایهام میسایه
 .(21-21: 1012)قاسمی، 

کنرد. راوی، صراحب حب سایه مجال ابرراز پیردا مریسایه، وجودی است اعتباری که با صا

گیرد. اما راوی در مرتن فروق، سایه، همان سوژۀ استعلایی است که همواره سایه از او اعتبار می

اش راصبانه بر جای او نشسرته اسرت. کند که سایهپس از توصیفاتی در ساحت سایه اعلام می

اش مجرال برروز ایه بره اعتبرار سرایهپس، سایه، وجودی است حقیقی و صاحب سرگویی ازاین

هرای خودتبراهی گرری و تکانرهتوان گفت که راوی بره خرودویراناز یک منظر هم می یابد.می

تواند حاور واقعی خود را تا  بیاورد. زیرا فاصله میان خودِ واقعی او با خرودِ مبتلا است. او نمی

اش بررد و خرود را از سرایهمریآرمانیش بسیار است. پس به مکرانیزم دفراعی جداسرازی پنراه 

نگرد. او شهامت خود برودن اش به جهان میکند. این بار اوست که از زیر لوای سایهتفکیک می

 گیرد. وار خو میهراسد؛ پس به زندگی سایهرا ندارد یا اینکه از خود بودن می
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 اقتدارزدایی از سوژة روز -3-0-2

کرۀ شرقی زمین برا سراعت که همۀ عمرم را در نیمبرای من »گوید: راوی در بخش دیگری می

شد، طبقۀ ششم ایرن سراختمان سریارۀ کروچکی کرۀ رربی زندگی کرده بودم، شب که مینیم

 .(۱)همران: « بود که تنها ناخدایش من بودم و از ایرن بابرت هرم هری  کرس شرکایتی نداشرت

از کنش و پویایی اقتدارزدایی ای همیشگی عنوان کلیشهبه« روز»نویسنده با بیان این سطور از 

گاه کرار و داند. با این نگاه، نور و روشنایی تجسمکند و پویایی خویش را منلتر به شب میمی

کنرد. زحمت نیست. بلکه تاریکی است که با قلمروپرذیریِ ترلاش و پویرایی، اقتدارپرذیری مری

ظرم زمران و مکران مسرلط رربری، از ن ۀکرشرقی با ساعت نیم ۀکراوی با زندگی کردن در نیمر

شکند و زمان و مکان را به امرری او مرزهای جگرافیایی و زمانی را در هم میکند. اقتدارزدایی می

مرن معمرولاً، »کند: . او در چند سطر بعد نیز این مورد را تتریح میکندال و نسبی تبدیل میسیّ

این عمرل  .جا()همان« آمدمخوابیدم و دوی بعدازظهر از رختخوا  بیرون میساعت هفت صبح می

های تلمیلی و ساختارهای قردر  اسرت. راوی برا ایجراد زمران و مکران فرار از نظم ۀدهندنشان

راوی از روز که نمراد فعالیرت  .کندهای مسلط اجتماعی و فرهنگی گریز میشختی خود، از نظم

قردر   ۀاست به عرصر و حاور اجتماعی است اقتدار زدایی کرده و شب را که نماد خلو  و انزوا

کره تنهرا  «سیاره کروچکی»عنوان ششم ساختمان به ۀطبق . توصیفکندو اختیار خود تبدیل می

  ایجاد قلمرو شختی و مستقل است.  ۀدهندناخدایش راوی است، نشان

 

 اقتدارزدایی از سوژة سنت و فرهنگ غالب -3-0-3

ارکرد تقابلی میران سرنت و فرهنرگ منظور از اقتدارزدایی از سوژۀ سنت و فرهنگ رای ، یک ک

عنوان یرک شرقی با سنت و فرهنگ رربی نیست. بلکه اساساً عرف و پیشینۀ فرهنگی ایرانی )به

گرردد و عنوان بایردها و نبایردها برر جامعره تلمیرل مریاتوریتۀ وطنی( مد نظر است؛ آنچه به

 گیرد.میمنشور بایدها و نبایدها بدین گونه است که در مواع اقتدار قرار 

پرردازد کره هایی مریالمثلوار به بیان ار راوی در قسمت دوم فتل اول در جایی سلسله

سرینه بره برههایی که از قدیم ورد زبان نیاکان بوده و سینهالمثلهمگی حالت نهی دارند. ار 

 های متاخر رسیده است:نسل
 دیدم بسیکاسه گفت: منه در میان راز با هر کسین که جاسوا همیکی می»

 گفت: مکن پیش دیوار ریبت بسین بود کز پسش گوش دارد کسییکی می
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 گفت: سنگ بر بارۀ حتار مزنن که بود کز حتار سنگ آیدیکی می

 گفت: مکن خانه بر راه سیل ای رلامیکی می

 مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

 .(12)همان: « گفت: مکن خواجه بر خویشتن کار سختیکی می

کند که همواره در پی مسرلط کرردن نبایدهاسرت، راوی از سنت و فرهنگی اقتدارزدایی می

اش نتریلت برود؛ راحتتران کرنم، همره»گشا و جایگزین سرخن گویرد: آنکه از بایدهای راهبی

ای »کس هم نگفت چه کار باید کرد. یکی هم که از دستش در رفت گفرت: اش نهی؛ هی همه

و برالاخره نگفرت چره کرار. « نن پیش از آن کز تو نیاید هری  کراررسد کاری بککه دستت می

ای راوی به پیشرینه .جا()همان« چیزی یاد نگرفتم؛ ازجمله مقاومت کردن راطور بود که هی این

گرا نیست و شعارزده است. راوی در چند سطر بعد نیز تازد که عملکهن در فرهنگ شرقی می

وید و از مرور همیشگی سخنان اندرزوار در ذهنش به شرکل گاز انباشتگی این نتایح سخن می

رفرت. دهران پردرم را اش نتیلت بود که پریش چشرمم رژه مریاما همه»نشخوارهای فکری: 

هرایم را؛ دهران معلمرم را؛ دهران جنبید؛ دهان مرادرم را؛ دهران عمرهدیدم که با خشم میمی

   .(13)همان:  «رئیسم را

 

 ة عقلانیتاقتدارزدایی از سوژ -3-0-0

گویرد: در قسمت هشتم از فتل دوم، راوی در جوا  یکری از بازجوهرا )فاوسرت مورنرائو( مری

کرنم ترا بره آنچره کره درواقرع رخ برای در، حقیقت من به خیال خودم بیشتر اعتمراد مری»

ها چیرزی نیسرت جرز پوششری بررای پنهران دانید که رفتار و گفتار آدمدهد. شما بهتر میمی

به گفتۀ راوی آنچه معیار تشخید و  .(15: 1012)قاسرمی، « گذرددر خیالشان می کردن آنچه که

گذرد است. او سنگ ملک معرفت خرویش را شناخت اوست، نه واقعیا  که آنچه در خیال می

نگرد؛ نگاهی کره گذارد و از نگاهی شاعرانه و هنرمندانه به وقایع میبراساا مخیلۀ خویش می

بررد، بره نروعی آید. راوی به خیال پنراه مریه حسا  میبنگاهی مذموم  عنوانالبته از قدیم به

آنکره براسرتی قروۀ بررد بریگریز. اما او درواقع از توان و ظرفیت جنون بهره مریجنونِ واقعیت

 فاهمۀ او به زوال رود.

گویرد: مری« خود را در آینه ندیدن»راوی در قسمت دهم از فتل دوم از معایب و ملاسن 

دیدم چندین عیب بزرگ و کوچک داشت. عیرب کروچکش ایرن ودم را در آینه نمیاین که خ»

بود که چون مجبور بودم ریشم را همین طوری بتراشم، صورتم همیشه زخمی بود. از آن بردتر 
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سرالگیم دیدم، همیشه خودم را برا تترویر چهراردهام نمیاینکه، چون رد پای زمان را به چهره

وسالم همیشره رفتراری کودکانره داشرته شد برخلاف سند میکردم )چیزی که باعتجسم می

گوینرد، بیران شیوۀ خود آنچره را کره کودکران مریهنر، به» زدلو ۀبه عقید .(18)همان: « باشم(

داری اسرت و مشختراً در دوران وسرالراوی فررد سرن .(311: 1011پیترون، به نقرل از )« کندمی

سراله رفترار نمایرد وسال مانند نوجوانی چهاردهسنکند. اینکه فردی در این سالی طی میمیان

ای آشکار از اقتدارزدایی از سوژه است. همواره به عقل سرلیم اسرتناد شرده و از کودکران نمونه

های پخته و جاافتاده عمل کنند. پختگری در کرردار امرری شود همانند انسانحتی خواسته می

داند و برر دور میز اعمال بزرگسالان خود را بهپسندد. اما راوی ااست که عرف همواره آن را می

 -1گذارد. از نظر دلوز و گتاری دو نروع میرل وجرود دارد: گری کود، درونش صله میهدایت

میرل پارانویرا خاسرتگاه اجتمراعی  .(37: 1011زاده، )ایمران میرل شریزوفرنیک -2میل پارانویا و 

خورد کره مرتبراً میرل او را و قواعدی برمیتاریخی دارد. کود، همواره در اجتماع به هنجارها 

کنند و سعی در کانالیزه کردن امیال در جها  خاص دارند. این میل قررین تررا سرکو  می

مندند، تررا از قاراو  نادرسرت است؛ ترا از اینکه فاقد چیزی باشیم که دیگران از آن بهره

ظرایر آن. موجرد ایرن تررا، دیگران، ترا از مورد ریشخند قرار گرفتن، تررا از مجرازا  و ن

ای، امیال انسانی در اشرکال متفراوتی گر و حاکمیت مستبد است. در هر جامعهجامعۀ سرکو 

تللیرل ( 37-38: همران)شوند و این رمزگذاری به وجود آورندۀ میل پارانویا است. رمزگذاری می

برر اسراا ملرت،  معنای آزاد کردن میل است، آنجرا کره میرل ناخودآگراه پارانوییردی، شیزو به

کشد، ناخودآگاه شیزوفرنیک برا واژگرون کرردن خانواده، کلیسا، مدرسه و نظایر آن خط و مرز می

منظرور از  .(21۱: 13۱7)سلدن و ویدوسون، برد داری، خط و مرزها را از بین میهای سرمایهاین کلیت

پرذیر فکرری و هرای بسرته و انعطرافانسان شیزوفرن کسی است که خود را در چهارچو  نظرام

 .(3: 1011زاده، )ایمانورزد کند و دربرابر ادیپی شدن مقاومت میاجتماعی و سیاسی ملبوا نمی

 

 گیرینتیجه -0

در پرتو مفاهیم فلسفی ژیرل دلروز،  هانوایی شبانۀ ارکستر چو همبراساا تللیل دقیق رمان 

آفرینی عمرل سرنتی روایرتتوان گفت که اثر راا قاسمی نه تنهرا در تنراق  برا الگوهرای می

پردازی و فررم ای را برای بازنگری بنیادین در ساختارهای روایی، شختریتکند، بلکه زمینهمی

، «صیرور »کلیدی  ۀهای پووهش حاکی از آن است که سه م لفادبی فراهم آورده است. یافته
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داسرتان للیل، در به عنوان ملورهای اصلی ت« اقتدارزدایی»و « قلمروزدایی و بازقلمروگذاری»

 .کنندای چندلایه و پویا خودنمایی میبه شیوه

مثابه الگویی جایگزین برای سراختارهای به« ریزوم»های فلسفی دلوز، مفهوم در بستر ریشه

گون رمران بازترا  شود و این امر در ساختار ریرخطری و پرازلمراتبی سنتی معرفی میسلسله

نقطرۀ شرروعی مسرتقل مرورد تفسریر قررار  ۀمنزلواند بهتنلوی که هر فتل مییافته است؛ به

ها و تگییررا  های شختیتنمایانگر فرآیند تلول هویت« صیرور »دیگر، مفهوم گیرد. ازسوی

با نقد و فروپاشی مرزهای ثابرت « قلمروزدایی»که در ساختار روایی اثر است، درحالی یدینامیک

کنررد. عرردد و متنرراو  در روایررت کمررک میهررای متبررین سرروژه و مررتن، برره بازنمررایی جایگاه

عنروان ابرزاری هرا برهروایتهای کرلان و خردهدر بستر تقابل روایت« اقتدارزدایی»براین، علاوه

 .مدرن تجلی یافته استپستروایا   های استبدادی دربرای نقد قدر 

ای کتابخانره هرایمند شده و با اتکا به دادهتللیلی بهره-این مطالعه از یک رویکرد توصیفی

های تطبیق مفاهیم فلسفی دلوز با ساختار روایری و ملتروایی رمران و مطالعا  تطبیقی، زمینه

دهرد کره رمران آمرده نشران میدسرتهای برهتر روشن نموده است. یافتهای دقیقرا به شیوه

 برجسرته از ادبیرا  معاصرر فارسری، برا ۀعنروان یرک نمونر، بههانوایی شبانۀ ارکستر چو هم

کند مفاهیم نظری دلوز فراهم می ۀبرای ارائه و توسع جایگاهیشکستن الگوهای روایت سنتی، 

مدرن در شده برای نقرد و تللیرل ادبیرا  پسرتارچوبی تبیینهعنوان چتواند بهو درنتیجه می

برر نقرد و تللیرل دیگر، پرووهش حاارر عرلاوهعبار به. متون فارسی مورد استفاده قرار گیرد

های نقرد ادبری مبتنری برر پردازی اثر، به بسط و تعمیرق نظریرهای روایی و شختیتساختاره

مفاهیم نوین در حروزۀ  ۀسازی و توسعای را برای بومیدلوز کمک شایانی نموده و زمینه ۀفلسف

 آورد.نقد ادبی معاصر فراهم می

 
 منابع

خانرۀ شرمارۀ سرلاخدر رمران صیرور  دلوزی سوژه، زمان و فلسفۀ حیا  » (.13۱5) .شفیعی، رقیهآل
 .31-15(: 11، )نقد زبان و ادبیا  خارجی .«گا ونه کور اثر  پن 

وار زنان شیزوفرنیک در تللیل نمونه»(. 13۱1) ، ملمد.و فاالی ، تقیوحیدیان کامیار ؛فاطمه ،ادراکی
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 .112-85(: 1) 2، نظریۀ ادبی
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 : دانشگاه تبریز.، تبریزرایی ژیل دلوز و تعلیم و تربیتپساساختارگ (.1011) .زاده، علیایمان

 تهران: گام نو. .، ترجمۀ ملمود رافعدلوز و امر سیاسی (.1011) .پیتون، پل

ن: تهررا .، ترجمۀ عبدالعلی دستگیبخوانش انتقادی: تفسیر و تاویل آثار ژیل دلوز (.1011) .پیتون، پل

 ماهریس.

 .81-11 (:33)، پووهیاد  . «بوف کوردر  «شدن تیاقل»» (.13۱0) .هیسم، پورقاسمی و علی می،یتسل

 ان.ب: تهران .انتقادی و بالینی، ترجمۀ زهره اکسیری، پیمان رلامی و ایمان گنجی (.13۱1) .دلوز، ژیل

 تهران: بیدگل. .، ترجمۀ حسین نمکینسوی ادبیا  اقلیتکافکا: به (.1011) ، فیلیکس.دلوز، ژیل و گتاری

رویکرد ریزوماتیک و درختی: دو شیوۀ متفراو  در آفررینش و خروانش اثرر » (.13۱0) .، مریمنیارامین

 .12-31(: 32، )پووهیاد   .«ادبی

از شختیت درختری ترا » (.13۱8) ، عبدالعلی.کهخاو اویسی ، ملدعلیملمودی ؛رئیسی، ملمدریاا

 .«ن و پسرامدرنهرای کلاسریک، مردرهای داسرتانهای شختیتشختیت ریزومی تبیین تفاو 

 .17۱-155(: 2) ۱، دوفتلنامۀ ادبیا  پارسی معاصر

تهرران:  .پرور، ترجمرۀ مجیرد پروانرهدلوز در قابی دیگر (.13۱5) ، دیوید.جونز-ساتن، دیمین و مارتین

 «.متن»موسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری 

 .بان تهران: ترجمۀ عباا مخبر، راهنمای نظریۀ ادبی معاصر (.13۱7) ، پیتر.سلدن، رامان و ویدوسون

 ، تهران: فرزان روز.تکه و تفکر سیارزدگی جدید: هویت چهلافسون (.1381) .شایگان، داریوش

 ، بیدگل: تهران.راا قاسمی در گفت و گویی بلند با ملمد عبدی .(1011) .عبدی، ملمد

ادبیرا  اقلیرت و بررسری » (.13۱5) پور، فرهاد.مهنداعسکر و ، علیمقدمفنائیان، تاجبخش و علیزاده

کافکرا و  مسرخیافته )با ملوریت داسرتان های کثر ءعناصر تطبیقی قلمروزدایی زبانی؛ نفی و شی

 .31-17(: 2، )ادبیا  نمایشی و هنرهای تجسمی .«ساموئل بکت( دست آخرنامۀ نمایش

 ، نیلوفر: تهران.هانوایی شبانۀ ارکستر چو هم (.1012) .قاسمی، راا
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 .۱5-77(: 50، )مطالعا  ادبیا  تطبیقی .«پرتو منطق احساا و ادبیا  اقلیتی

الرثل  یرأتی کاربست رویکرد ریزوماتیک دلوز در رمران » (.1011) ، مریم.زاده، شمسی و قربانعلیواقف
 .01۱-013(: 11) 1، شناسیدوفتلنامۀ روایت .«از حنا مینهمن النافذه 
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